
۵۷ ماهنامه داخلی سازمان تبليغات اسلامی      آذر  ١۴٠٠      شماره ۶

 اشتغال زایی و فروش محصولات
خسروی اشاره می کند که شــرايط اقتصادی ساکنان 
محله ما چنــدان خوب نيســت؛ از اين رو بــرای رفع 
اين مشــکلات اقتصادی کارگروه اشــتغال و مهارت 
را درست کرديم تا با اســتفاده از ظرفيت مردم محل 
اشــتغال زايی کنيــم. او می گويد: «ســعی داريم در 
کنار مســائل تربيتی شــغل هم ايجاد کنيم. يکی از 
ظرفيت های اســتان که از باغ های اســتان به دست 
می آيد، آلوی بخاراست. قبلاً اين محصول خام فروشی 
می شــد و به قيمت ارزان به فروش می رسيد. يکی از 
دوســتان که در زمينه فرآوری اين محصول تخصص 
داشــت، آموزش خانواده ها در زمينه فرآوری آلو بخارا 
را آغاز کرد. تقريبــاً ۶۰ خانوار را اين زمينه مشــغول 
کردند. خدا را شــکر از اين راه، بســياری از خانواده ها 

بيش از ۵-۶ ميليون سود کســب کردند. يکی ديگر از 
اقدامات ما ايجــاد گلخانه برای چنديــن خانواده بود. 
سعی کرديم با دسترس ترين امکانات برايشان گلخانه 
ايجاد کنــم. خانواده هــا در اين گلخانه ها با کشــت 
فلفل، گوجه فرنگی و خيار کســب درآمد می کنند». 

پشتوانه مردمی
اين روحانی جوان که متأهل و دارای فرزندی به نام  امير 
محمد اســت، می گويد، ۵۰ درصد کار های ما بر دوش 
همسرانمان است. همسر  ايشان هم در بخش خواهران 
بسيار فعال است. خســروی می گويد: «روز هايی بوده 
که اذان صبــح از منزل بيرون رفتم و ۳ نيمه شــب به 
منزل برگشتم.  ايشــان خيلی صبورانه و با اخلاص من 
را تحمل می کنند». شايد يکی از دلايل موفقيت آقای 
خسروی جوان بودنش است. خسروی در پاسخ به اينکه 
جوان بودن يک امام محله چقدر در جذب مخاطب اثر 
دارد، می گويد: «بی  شــک جوان بودن مؤثر است، اما از 

آن مهم تر با اخلاق بودن است. 
من از شــيوه ارتباط قوی اســتفاده می کنم. در محل 
که راه می روم، بــا اخلاق خوش به پير و جوان ســلام 
می  کنم؛ حتی اگر جواب سلامم را ندهند، باز هم سلام 
می کنم. خدا را شکر در اين سال ها پيش نيامده به اداره 
يا سازمانی بروم و درباره مشکلی کمک بخواهم و رويم 
را زمين بيندازند. هر کاری کرديم در پناه دين و مسجد 
انجام داديم. اين کار ها در قلب های مردم اثر گذاشته و 
احترام ما را دارند. بزرگ ترين پشــتوانه ما همين مردم 

هستند».

تا حد مرگ رفتم
در اوايل شــيوع کرونا آقای خســروی و دوستانش 
نخستين گروه جهادی را در سطح استان برای مقابله 
با کرونا تشکيل دادند و به گندزدايی شهر پرداختند. 
خسروی می گويد: «بچه های ما هفته ای ۳ روز شهر 
را گندزدايی می کردند. خودم هم روحانی تغســيل 
بودم و کار کفن و دفن فوت شدگان کرونايی را انجام 
می داديم. اوايــل کرونا بود و اين قضيــه حتی برای 
خانواده هايمان قابل هضم نبــود. افرادی بودند که بر 
اثر کرونا فوت شده بودند و فرزندانشان از آن ها فراری 
بودند؛ حتی موردی بود که پســری آمد و به پدرش 
که بر اثر کرونا فوت شــده بود فحش داد! درحالی که 
ثروت زيادی هم برايشان گذاشته بود. خيلی ناراحت 
شــدم و گفتم: تو برو بيرون من کار هايش را برايش 
انجام می دهم. آخر کار به من گفــت: حاجی چقدر 
بهت بدهم! ؟ گفتــم: من جانم را بگــذارم برای پول 
بی ارزش تو؟ مــن اين کار را برای رضــای خدا انجام 
می دهم. ضمن تغســيل فوت شــدگان کرونايی اين 
روحانی جوان مبتلا به کرونا می شــود و ۳۵ روز را در 
قرنطينه می گذراند. به قول خودش تا حد مرگ رفتم 
و خدا کمک کرد که برگشتم. حجت الاسلام خسروی 
يکی از شــيرين ترين خاطراتش در خدمت به مردم 
را همين مبتلا شــدن به کرونا می دانــد و می گويد: 
«ريه من ۲ نوع آســيب ديد؛ يکــی از کرونا يکی هم 
بر اثر مواد ضدعفونی کننده که در گندزدايی شــهر 
اســتفاده می کرديم. يک سال طول کشــيد تا ريه ام 
بهتر شود؛ هرچند هنوز سرفه دارم. شايد باور نکنيد 
من ۶ ماه فرزندم را بغل نکردم و نبوسيدم. حتی ۳۵ 
روز به منزل پدر و مادرم نرفتــم؛ درحالی که هر روز 
صبح و غروب به آن ها سرکشی می کنم و آن ها برکت 
زندگی من هســتند. با وجود اينکه روز های سختی 
بود، اما چون برای رضا خدا و خدمت به خلق خدا بود 

شيرينی خودش را داشت».

بسته معیشتی میان 
نیازمندان توزیع شد.
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خانواده تحت پوشش 

خیریه ما قرار دارند.
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حل اختلافات خانوادگی
یکی دیگر از کار های خســروی در محله، حل اختلاف زوجین است. او می گوید: 
«یکی دیگر از کار های تبلیغی ما در این مدت حل اختلاف زن و شوهر هاســت. 
زوجی با وجــود داشــتن ۲ فرزند بیــش از ۳ ســال درگیــر طــلاق و دادگاه خانواده 
بود و این اختلافات روی فرزندانشــان اثر منفی گذاشته و پسر نوجوانشان ترک 
تحصیل کــرده بود. بــا کارگروه خانــواده به ایــن قضیــه ورود ویژه پیــدا کردیم. با 
صحبت هایــی که بــا آن هــا و خانواده هایشــان کردیم و بعــد از یک هفتــه رفت و 
آمد شــکر خدا دعوایشــان به صلح و ســازش تبدیل شــد. تقریباً یک سال از آن 
جریان گذشــته و این ها با همدیگر زندگی می کنند. فرزندشــان هم به تحصیل 
برگشته و در هنرستان درس می خواند. یکی از شیرین ترین کار های من شادی 
دل این دو بچه بود و هر بار آن ها را می بینم از خوشی شــان شــاد می شوم. مورد 
کارتن خوابی هــم بود که در خیابان هــا می خوابید و ۷-۸ ماه بود کــه حمام نرفته 
بود. ما دســتش را گرفتیم و از منجلاب اعتیاد بیرون آوردیــم و به فضل خداوند 
نجاتش دادیم. شــکر خــدا الان پاک شــده و در کارخانه مشــغول به کار اســت. 
هر بار که می بینمش لذت می برم و خدا را شــاکرم که توانســتیم یک جوان را به 

زندگی برگردانیم».


